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 تأکید بر دیدگاه استاد جوادی آملیها و آثار حیات طیبه در قرآن کریم با شاخصه. بمی خواجه حسین محمد

 علمی
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 چکیده
سلامی، بینیجهان سان اجتماعی و فردی سعادت تأمین ا  نبدی نیل مسیر در و داده قرار مقصد را ان

تعددی رفتاری - نظری الگوهای مقصود  حیات. است نموده ارائه وی حیات با مرتبط هایحوزه در م
 جایگاهی روایی - قرآنی هایآموزه در انسان تعالی در جاودانه حقیقتی و اصیل حیات عنوان به طیبّه

شته والا ی. دارد پی در را انسانی کردار و اعمال روح جاودانگی که دا ا کریم قرآن بازخوان  هدف ب
یبه حیات حوزۀ در اخلاقی تأثیرگذار هایاندیشه استخراج تاد نظریات پرتو در ط وادی اس  هب آملی ج

ی راهنمای مثابه سلمانان تربیتی و اخلاق صلی هدف م ش با پژوهش این. باشدمی پژوهش این ا  رو
فهوم تبیین از پس تحلیلی، - توصیفی ت در شاخص موضوعات از یکی عنوان به طیبّه، حیات م  تربی

یات ایجاد در مؤثر هایمؤلفه انسان،  نظریات و آرا پرتو در را آن آثار و آن به وصول چگونه طیبّه، ح
تاد معاصر مفسر ی استاد که است آن گویای پژوهش نتایج. کندمی بررسی آملی جوادی اس  جواد

بّ که است معتقد آملی ودن طی ی و نیست طبیعت محصول ب  حیات را آن که است فراطبیعی امر
ۀ ترینعالی که نامیده متألهانه سان برای آن مرتب  ی،عقلان رشد صالح، عمل و ایمان. است کامل ان

سانی کرامت و اخلاص نفس، معرفت ه حیات از آملی جوادی خوانش در بنیادین جایگاهی از ان بّ  طی
 به هطیب حیات آثار ترینمهم از الهی نصرت و بصیرت محوری، حق متفکرّ این دیدگاه از. برخوردارند

 .آیندمی شمار

 کلیدواژه ها:
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 .بصیرت عقل؛ ایمان؛
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 ها و آثار حیات طیبه در قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه استاد جوادی آملیشاخصه. محمد حسین خواجه بمی

 بیان مسأله 1
گر حیات جاودانه برای ظهور دین مبین اسلام، تجلیّ

ها بوده است؛ چراکه راست دینی است که انسان
پذیرد. هدف اصلی دین الهی تأمین ایستایی را نمی

حقیقی و تضمین جامعۀ سالم انسانی است  حیات
کنندۀ برترین حیات فردی و و تعالیم آسمانی تضمین

 اجتماعی برای بشر در همۀ ادوار تاریخ بوده است.

وحی الهی با شناخت همه جانبه از انسان و تمام 
نیازهای او به ارائۀ طریقی از حیات مبادرت نموده 

ا خاتم که است، به وسعت تمام وحی الهی از آدم ت
به صورت نسخۀ کامل و تمام از طریق پیامبر 
اعظم)ص( در اختیار بشریت قرار گرفته است و 

سورۀ  91تعبیر این نوع حیات تنها یک مرتبه در آیۀ 
ذکر شده است: « حیات طیبّه»نحل تحت عنوان 

َ مؤُمْنٌِ » َ هوُ ْ أنُثْى و ٍ أوَ ً منِْ ذکَرَ منَْ عمَلَِ صالحِا
َ لنَجَْزيِنَ همُْ أجَْرهَمُْ بأِحَْسَنِ ما فلَنَحُْييِنَ   ِّبةًَ و ً طيَ هُ حَیاة

كار شايسته  -از مرد يا زن -هر كس»؛ «كانوُا يعَمْلَوُنَ 
ً او را با زندگى پاكيزه  اى،كند و مؤمن باشد، قطعا

ً  و بخشيم[ حقيقى] حياتِ  -نآ از بهتر آنان به مسلما
 نوع این «داد خواهيم پاداش دادندمى انجام چه

ً  حیات  محض طبیعی حیات از گذشتن معلول عمدتا
 که باشدمی زندگی از بالاتری سطح به وصول و

یر حیات معقول، نظ عناوینی با و داشته الهی صبغۀ
ها حیات متألهانه، زندگی خوب و انسانی و مانند آن

در اندیشۀ متفکرّان نمود پیدا کرده است. همچنین 
ات موجب دوری گزیدن انداز صحیح به افق حیچشم

انسان از پوچی در معنای آن خواهد شد که در 
توان به حیات فطری و حقیقت از این نوع حیات می

-خدادادی یاد کرد که به حیات طبیعی تعالی می

 بخشد.

مختص کردن حیات به بعد مادی و روحی از افق 
مکتب اسلام و همچنین توجه دادن انسان به این دو 

ات طبیعی دنیوی و حیات ابدی، نوع حیات یعنی حی
مفسران و اندیشمندان را بر آن داشته است تا 
نسبت به حیات طیبه، نظرات متعددی را ارائه 
دهند. نظرات حکیم متأله، استاد جوادی آملی به 

ترین مفسران قرآن کریم دورۀ عنوان یکی از برجسته
بیین مفهوم حیات طیبه و ویژگی معاصر، در زمینۀ ت

چگونگی وصول به آن، در میان مباحث  های آن و
تفسیری قابل توجه است و حتی در آثاری چون 

« حیات حقیقی انسان در قرآن»و « انسان در قرآن»
به صورت ویژه به این مباحث اهتمام داشته است. 
هرچند ایشان به طور ویژه در کتاب مفاتیح الحیات 

یابی به حیات اصول ارتباطی انسان، جهت دست
قرآنی را به صورت مبسوط تشریح کرده است. طیبّة 

از منظر وی حیات بدین معنا نیست که آدمی چند 
صباحی در نشئۀ طبیعت چون گیاهان و حیوانات 
حرکت و احساسی داشته باشد و با سپری ساختن 

روزگار، پروندۀ حیات او بسته شود؛ بلکه این نازل
ترین مرتبۀ حیات و لازم حیات حقیقی اوست. 

ع، انسان در اين مرتبه، حيات دارد؛ اما حيات درواق
حقیقي او اين نيست. وي به حيات حسي و خيالي 
زنده است؛ اما به حيات عقلي و معنوي مرده است. 

ترين تعبيرها بر همين اساس، قرآن كريم با دقيق
يا »كند: هاي زنده را به حيات دعوت ميهمين انسان

ُّهاَ ال ذيِنَ آمنَوُا اسْتجَِ  يبوُا للِ هِ وَ للِر سُولِ إذِا دعَاكمُْ لمِا أيَ
يحُْييِكمُْ وَ اعلْمَوُا أنَ  الل هَ يحَُولُ بيَنَْ المْرَءِْ وَ قلَبْهِِ وَ أنَ هُ 

ِ تحُْشَروُنَ  ( بنابراين اگر حقيقت 40الأنفال: «)إلِيَهْ
حيات همين تحركّ و تنفس و گذراندن روزگار با 

دي و اجتماعي بود، چه اشتغال به امور مختلف فر 
لزومي داشت خداوند بشر را به حياتي ديگر 
فراخواند. روشن است كه مراد از حيات در آيۀ مزبور، 
حيات ظاهري و جسماني نيست؛ زيرا مخاطب آيه 
كساني هستند كه از اين حيات برخوردارند. از اين 

كند كه مراد از آيۀ رو، هر عقل سلیمي حكم مي
تر از زندگي مادي تر و ظريفقمذكور، معنايي دقي

دارد، یعنی حيات حقیقي انسان بر مبناي انديشه و 
ايمان به خداست كه در جهت هدف منطقي و 
متعالي قرار گرفته است. )ر.ک: جوادی آملی، 

-( بدین ترتیب، از آنجا كه دست101: 11ش، ج1111

یابي به حیات الهی، یكي از غايات دین مبین اسلام 
های آن و چگونگی يد، لذا رصد شاخصهآبه شمار می

باشد. از این رو، پژوهش نیل به آن امري الزامی مي
تحلیلی در صدد تحلیل این  -حاضر به روش توصیفی
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 تأکید بر دیدگاه استاد جوادی آملیها و آثار حیات طیبه در قرآن کریم با شاخصه. بمی خواجه حسین محمد

ها و آثار حیات طیبّه مسأله برآمده است که شاخصه
در قرآن کریم با تأکید بر آثار استاد جوادی آملی 

 چیست؟ 

 پیشینۀ پژوهش 2
ً با رویکرد قرآنی و روایی در ذیل آیات  مفسران غالبا

مرتبط با حیات طیبّه به این موضوع عنایت داشته
اند. همچنین آثار متعددی دربارۀ موضوع حیات 
طیبه در قرآن به رشتۀ تحریر درآمده است. علامه 

فلسفه و هدف »ش( در کتاب 1119جعفری )
تفسیر موضوعی قرآن ، استاد جوادی آملی در «زندگی

 و پانزدهم: حیات حقیقی انسان در قرآن کریم، جلد
ش( در 1111و جمشیدی ) شناسی در قرآنشناخت

به موضع « نگاهی قرآنی به حیات معنوی»کتاب 
حیات طیبه منبعث از آیات قرآن کریم توجه 

به از »اند. مظاهری سیف در مقالۀ داشته حیات طيی
 طرح در قرآن عمل ظرافت« دیدگاه قرآن کریم

است.  نبوی و  کرده بیان را بهحیات طی مسألۀ
رویکرد »ای با عنوان ش( در مقاله1191همکاران )

سورۀ  91مسأله محور در تفسیر حیات طیبه در آیۀ 
سورۀ نحل مسائل مرتبط  91با تمرکز بر آیۀ « نحل

سورۀ نحل را بررسی و  91با حیات طیبه و آیۀ 
ش( در مقالۀ 1190اند. باقری )موشکافی کرده

های آن در شبکۀ مفهومی ه و شاخصحیات طیب»
های توسعۀ سیاسی مؤلفه« توسعۀ سیاسی در قرآن

از منظر قرآن را ذیل دالّ مرکزی حیات طیبه مورد 
بررسی قرار داده است. خارستانی و سیفی 

جایگاه خانواده در »ش( در پژوهشی با عنوان 1191)
سبک زندگی اسلامی و ایجاد حیات طیبه از منظر 

های سبک زندگی اسلامی در شاخصه «قرآن کریم
خانواده را در ابعاد دینی و اعتقادی، اخلاقی، 

اند. اجتماعی، اقتصادی و عقلانی معرفی کرده
نگرش قرآنی بر رابطۀ »ابراهیمی و همکاران در مقالۀ 

ه« سبک زندگی دینی و حیات طیبه های رسیدن به را
حیات طیبه و ارتباط آن با سبک زندگی را بررسی 

ش( در مقالۀ 1199اند. واسعی و همکاران )ردهک
واکاوی چیستی و جایگاه حیات طیبه در اندیشۀ »

دیدگاه ملاصدرا دربره حیات طیبه را مورد « ملاصدرا

اند. با این که مفهوم حیات طیبه بازخوانی قرار داده
های مختلف در ظرفیت بسیار مناسبی برای بررسی

سر أکید بر آرای مفمتون دینی است، لکن تاکنون با ت
معاصر، استاد جوادی آملی مورد بررسی و تحلیل قرار 

 نگرفته است.

 شناسی مفهوم 3
قبل از تبیین مسألۀ مورد بحث، باید مفهوم حیات 
طیبه را تشریح و تبیین نماییم. با بررسی آثار جوادی 

توان گفت که ایشان حیات را به دو حیطه آملی می
حیات  -4مومی حیات جنبۀ ع -1تقسیم کرده است: 

 انسانی

 حیات عمومی 3.1
 که است قرار داده حقوقی هاانسان برای خداوند

است. علامه جعفری  حیات حق هاآن ترینمهم
حیات عمومی را شامل این موارد دانسته است: 

 مثل، تولید الم، لذت، حرکت، ذات، صیانت احساس

 برای موقعیتّ کردن پیدا و آوردن دانایی به دست

 کمال وجویجست در نهایت در که هستی ادامۀ

( از منظر 191: 14ش، ج1111است )جعفری،  بودن
ای است که قابل استاد جوادی آملی حیات پدیده

تواند بین رؤیت نیست؛ بلکه یقین و ایمان به آن، می
آگاهی انسان و کردار او تناسب برقرار کند و به 

باشد. لذا تعبیری مدیریت بدن به دست او می
کنندۀ علم و تواند عامل هماهنگات انسان میحی

ش)الف(: 1119عمل او باشد )ر. ک: جوادی آملی، 
( چنانکه از بیانات ایشان استفاده می104-119

شود، حیات عمومی انسان در سه مقطع ورود به 
ُ الْْخِرةَُ »دنیا:  َ للَد ار ٌ و َ لهَوْ ُّنيْا إلِا  لعَبٌِ و ُ الد َ ماَ الحَْياة و

 ٌ َ فلَا تعَقْلِوُنَ  خيَرْ (، ورود 14الأنعام: «)للِ ذيِنَ يتَ قوُنَ أ
ِ الحَْياةُ »به برزخ و عبور از برزخ به قیامت:  َ ما هذهِ و

ُّنيْا إلِا  لهَوٌْ وَ لعَبٌِ وَ إنِ  الد ارَ الْْخِرةََ لهَيَِ الحَْيوَانُ لوَْ  الد
، ( است )جوادی آملی40العنکبوت: «)كانوُا يعَلْمَوُنَ 

 (.441: 1ش، ج1111
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 حیات انسانی 3.2
چه که برای سایر موجودات انسان نیز علاوه بر آن

ّ  -ذکر شد دارای قوۀّ عاقله  -چه به نحو اخف یا اشد
کننده به نحو کلیّ است. ای حکماست که قوه

درواقع، حیات انسانی هدفی است که انتخابگر آن، 
باشد. در حقیقت این حیات، شخصیت انسانی می

پشتوانۀ آگاه ساختن آدمی نسبت به عظمت و به 
توان گفت ارزش یابد. بنابراین میحقارتش ادامه می

حیات به آگاهی انسان از اعمالش بستگی دارد 
(. آیت الله جوادی آملی 91: 11ش، ج1119)جعفری، 

در تبیین چگونگی خلقت انسان، معتقد است 
 انسان تلفیقی از دو جنبۀ طبیعی و فراطبیعی است؛

ها و اند؛ همچون فرشتهها نه روح صرفیعنی انسان
نه جسم محض؛ مانند حیوانات و گیاهان؛ بلکه 
مجمعی از طبیعت و فراطبیعت و نمود کاملی از 

گر است )جوادی ملک و ملکوت در وجود انسان جلوه
ش، 1111؛ و نیز ر.ک: جعفری، 141ش: 1111آملی، 

شرح زیر (. از نظر ایشان این موضوع به 111: 14ج
 شود: تقسیم می

 جسم انسانی )طبیعی( 3.2.1
طبیعت انسان در آفرینش، نخست از خاک و گل  

آغاز شد. پس به شکل حماء مسنون و صلصال 
ً پرداخته،  درآمد و سرانجام با پیکری مستوی و کاملا

ِّی خَالقٌِ بشََراً منِْ »پا به هستی گذاشت:  انِ
ِ ( »11ص: «)طِینٍ  ِّی خَالقٌِ بشََراً م نْ صَلصَْالٍ منِْ حَمإٍَ ان

(. سیر وجودی در فرزندان 49-41الحجر: «)مسَْنوُنٍ 
آدم، گرچه از خاک آغاز شد، لیکن در ادامه از آبی 

اه آن، میانۀ سرچشمه می و « صلب»گیرد که قرارگ
ُ منِ بیَنِْ »است. « ترائب» خلُقَِ منِ م اءداَفقٍِ*یخَرْجُ

 ِ ِ واَلت راَئبِ لبْ (. پس خدای سبحان 1-4الطارق: «)الصُّ
آفرینش انسان را از خاک آغاز کرد و سپس ادامۀ 

َ خَلقَْ الْْنِسَانِ منِ »نسل او را از آب قرار داد:  وبَدَأَ
ِّن م اءٍ  ٍ م طِینٍ*ثمُ  جَعلََ نسَْلهَُ منِ سُلَالهَ

( این نسل نیز از نطفه به علقه 1-1السجده: «)م هیِنٍ 
استخوان تبدیل آمد و علقه به مضغه و مضغه به 

شد و استخوان هم به پیراهنی از گوشت آراسته 
ُّطفْهََ علَقَهًَ فخََلقَنْاَ العْلَقَهََ مضُْغهًَ »گردید:  ثمُ  خَلقَنْاَ الن

فخََلقَنْاَ المْضُْغهََ عظِاَماً فکَسََونْاَ العْظِاَمَ 
 (. 10-11المؤمنون: «)لحَْماً

 حیات در ماورای عالم مادهّ  3.2.2
ای گسترده در قرآن کریم آفرینش انسان به گونه 

تشریح شده است. پس از آفرینش طبیعت انسان 
از گل و خاک، سخن از آفرینش دیگر است که گاهی 

 خَلقَهَُ منِْ »تعبیر شده است: « کن فیکون»از آن به 
(. قرآن 19عمران: آل«)ترُاَبٍ ثمُ  قاَلَ لهَُ کنُْ فیَكَون

روح و جانی در کالبد انسان که کریم درباره دمیدن 
فإَذِاَ »فرماید: سبب شرافت وجودی اوست، می

ِ منِ ررّوحِی (. 14: 49الحجر، «)سَو یتْهُُ ونَفَخَتُْ فیِه
چنان که خدای سبحان به دلیل همین شرافت به 

فتَبَاَركََ الل هُ أحَْسَنُ »گوید: خود تبریک می
الهی منشأ حیاتی  (. این روح10المؤمنون: «)الخَْالقِیِنَ 

است که فصل الفصول حقیقت انسان است. 
مند و آفرینش بدن انسان از گونه کارهای زمان

است؛ چه در آدم)ع( که مسیر « عالم خلق»مربوط به 
تراب، طین، حماء مسنون و صلصال را پیموده است 
و چه در بنی آدم که سلسلۀ نطفه، علقه، مضغه، 

 است. عظام و ... را پشت سر گذاشته 

بخش دوم از کارهای خدا، اموری است مجردّ از 
گردد و به اصطلاح با بازمی« عالم امر»زمان که به 

َ شَیئْاً »یابد:  تحققّ می« کن فیکون» ُ إذِاَ أرَاد إنِ ماَ أمَرْه
(. خلفت روح الهی 14یس: «)أنَ یقَوُلَ لهَُ کنُ فیَكَوُنُ 

زمان  انسان، به همین عالم امر مربوط و جدای از
 است. 

 149-114آیت الله جوادی آملی ذیل آیات شریفۀ 
سورۀ مبارکه آل عمران در اثبات حیات در ماورای 

ولََا تحَْسَبنَ  ال ذیِنَ قتُلِوُا »فرمایند: عالم ماده چنین می
 َ ٌ عنِدرر ِ أمَوْاَتاً بلَْ أحَْیاَء ْ فیِ سَبیِلِ الل ـه ِّهمِرْرُ زقَوُنَ ب

 ِ ُ حِینَ *ررَ ِ ویَرَبَشِْر نَ ونَ باِل ذیِبمِاَ آتاَهمُُ الل ـهُ منِ فضَْلهِ
ِّنْ خَلفْهِمِْ ألَا  خَوفٌْ علَیَهْمِْ ولََا همُْ  لمَْ یلَحَْقوُا بهِمِ م

( منافقان یا افراد سست 114-149عمران: آل«)یحَْزنَوُنَ 
ایمان به سبب عدم اعتقاد به زندگی پس از مرگ، 

ت شدن و مردن خود حضور در جنگ را نیس
کردند با کشته شدن زندگی خود پنداشته و گمان می

کند و دهند و چیزی آن را جبران نمیرا از دست می
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 تأکید بر دیدگاه استاد جوادی آملیها و آثار حیات طیبه در قرآن کریم با شاخصه. بمی خواجه حسین محمد

اثر بر اثر همین خیال، شهیدان را مرده، یعنی بی
انگاشتند. از این رو خداوند سبحان در این آیات، می

حقانیتّ پس از مرگ و زنده بودن شهیدان راه خدا 
ویژۀ برزخی آن را مطرح و هم توهم نابودی  و حیات

اثر بودن شهادت آنان را دفع شهیدان و هم پندار بی
کند و حیات برزخی را که برای مسلمانان معتقد می

به اصل معاد نیز روشن نبوده برای آنان تبیین 
فرماید. حیات پس از مرگ برای همگان قطعی می

او باشد، است، اما شهیدان و هر که در حد و مقام 
ای دارد. شهید مقتول است زندگی برزخی ویژه

نسبت به دنیا و حیّ به لحاظ، برزخ، چون قتل و 
حیات متقابلند و جمع دو متقابل با وحدت تمام 

شان با تعددّ جهت، محال است. از این رو، سازگاری
پذیر است. چون حیات و رزق او عندالله نشئه امکان

ُ ومَاَ عنِدَ ماَ»پذیر نیست: است، زوال کعنِدكَمُْ ینَفدَ
ِ باَقٍ  توان گفت قدر متیقن از (. می94النحل: «)الل ـه

حیات، همان حیات برزخی است؛ زیرا کلمۀ )احیاء( 
مشتق است و استعمال مشتق نسبت به متلبس در 
حال، حقیقت است و نسبت به غیرآن یا مجازی 

اند و هم است یا اختلافی. آیات مورد بحث عام
شوند و مورد شدگان در راه خدا را شامل میهکشت

نزول یعنی شهدای احد، سبب تخصی نیست 
 (.414: 14ش،  ج1111)جوادی آملی، 

حیات برزخی مختصّ به شهیدان نیست و شامل 
شود، شود، بلکه شامل کفاّر نیز میهمگان می

َ إلِىَ ال ذیِنَ »فرماید: که خداوند متعال میچنان ألَمَْ ترَ
ِ كُ ًً بدَ   َ لوُا نعِمْتََ الل ـه ُّوا قوَمْهَمُْ د ِ ا وأَحََل :»)البْرَر  ابراهیم

خدای سبحان مرگ کافران را انتقال از دنیا به ( »41
داند. اما انتقال شهیدان دار البوار )خانۀ هلاکت( می

. داندرا از این عالم به نشئۀ دیگر را حیات طیبه می
چراکه ی است؛ پس حیات برزخی امری عام و همگان

فی ن -اثبات حیات برزخی برای شهیدان  -اثبات شیء 
کند و خصوص آیه سبب تخصیص ما عداء نمی

ّ شود و از آنجایی که رابطۀ بین عوالم بهنمی ی نحو عل
تر تر و وسیعو معلولی است و علت، صورت کامل

معلول است؛ پس حیات در عوالم بالاتر از ماده و 
ه کتر موجود است. چنانکامل برزخ به شکلی تمام و

ُّنیْاَ إلِا  »فرماید: خداوند متعال می ُ الد ِ الحَْیاَه ذهِ ومَاَ هَـ
ٌ ولَعَبٌِ وإَنِ  الد   َ  لهَوْ َ لهَیَِ الحَْیوَاَنُ لکَْ كاَنوُا الرْر ه

: 14ش، ج1111( )جوادی آملی، 4العنکبوت: «)یعَلْمَوُنَ 
411 .) 

 حیات متأله )حیات طیبّه( 3.2.3
بق نگرۀ استاد جوادی آملی، حیات انسانی در مطا

فرهنگ قرآن ایمان و اعتقاد به خدا و آشنایی به معاد 
حیات »و علوم و معارف الهی است که از آن به 

: 9ش، ج1111یاد شده است )جوادی آملی، « طیبّه
 ع(انبیاء و عقل انسانی شکوفایی حیات (. عامل111

َ »هستند: ) ُّهاَ ال ذيِنَ آم نوُا اسْتجَِيبوُا للِ هِ وَ للِر سُولِ یا أيَ
( و قوام حیات 40)الأنفال: ...« إذِا دعَاكمُْ لمِا یحُْييِكمُْ 

انسانی به اصل عدالت است )جوادی آملی، 
( و حیات انسان باید بستر احیای 191ش)ب(: 1119

روح بندگی و وصول به مقام عبودیتّ در برابر 
این زمینه را می خداوند سبحان باشد که با عبادت،

(. لذا سالک با سیر 114توان ایجاد کرد )همان: 
تواند انفسی و انجام عمل صالح در سایۀ ایمان، می

منَْ عمَلَِ »به حیات طوبا و زندگی طیبّ دست یابد: 
َ مؤُمْنٌِ فلَنَحُْييِنَ هُ حَیاةً  َ هوُ ْ أنُثْى و ٍ أوَ ً منِْ ذکَرَ صالحِا

ِّبةَ راین خداوند هر مرد یا زن ( بناب91النحل: «)طيَ
مؤمنی را که کاری نیک و شایسته کند و از حسن 
فاعلی و حسن فعلی، هر دو برخوردار باشد به حیات 

دارد. این حیات طيیبه، برتر از حیات طيیب زنده می
حیوانی مشترک بین انسان و حیوان است و آثاری 
که قرآن برای آن ذکر کرده، بسیار بالاتر از اثرات 

ش، 1111ت مادی و عادی است )جوادی آملی، حیا
 (. 144: 4ج

در اندیشۀ استاد جوادی آملی، حیات طیبه همان 
 امانتی انسان دست است که در« حیات متألهانه»

است. در حقیقت، انسان باید  ملکوتی ودیعۀ و الهی
روزی به ملاقات خدا رود و آن را تسلیم وی کند. 

ت والا چندان است بها و اماناهمیت این گوهر گران
که هرگونه تصرفّ آدمی در آن مشروط به اذن الهی 

باشد. بنابراین حیات انسان در تألهّ او شکل میمی



 

186 

 .191تا  111 صفحات .1041بهار و تابستان  .1 شماره .1 دوره
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 ها و آثار حیات طیبه در قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه استاد جوادی آملیشاخصه. محمد حسین خواجه بمی

نیز اساس فطرت آدمی و عین حقیقت  1گیرد و تألهّ
( و تألهّ و 11-10ش: 1110اوست )جوادی آملی، 

ذوب در الِهیتِّ خدای سبحان، فصل مقومّ و اساس 
ت و بر همین اساس، خلافت تامّ هویتّ انسان اس

شود؛ لذا در وجود آدمی باید آثار الِهیتّ الهی بنا می
تجلیّ کند و او را در ارائۀ اوصافِ علمی و عملی 
صحیح، خلیفۀ تامّ خدا سازد. پس انسانِ حیّ متألهّ 
باید خود را به اخلاق الهی متخلقّ کند و مهر و غضب 

ست درآورد را تحت رحمت خود که تجلی رحمت خدا
( استاد جوادی آملی با استناد 19-11)ر. ک: همان: 

به آیات قرآن معتقد است که حیات انسانی در 
ای است که از منظر فرهنگ قرآن، حیات متألهّانه

معرفت همراه با برهان عقلی و از دیدگاه محبتّ 
قلُْ إنِْ »همسفر با حبیب خدا بودن را در نظر دارد: 

ُّونَ  ُ  کنُتْمُْ تحُِب ْ لکَ َ یغَفْرِ مْ الل هَ فاَت بعِوُنيِ یحُْببِكْمُُ الل هُ و
( از این رو، تنها با این 11آل عمران: «)ذنُوُبكَمُ

تواند به کمال و هماهنگی است که انسان می
ش، 1111سعادت مطلوب بار یابد )جوادی آملی، 

 (. 041: 14ج

از نظر علامه جوادی آملی، عالی گفتنی است
حیات طیبّه از آن انسان کامل است که  ترین مرتبۀ

خود، کلمۀ طیبّۀ تکوینی الهی است. انسان کامل 
است که به فعليیت محضه بار یافته « حیّ متألهی»

و از مراتب روح، آخرین مرتبه را که روح القدس 
است، حائز شده است. مردم همگی از روح دمیده 

برخوردار و از حیات « و نفخت فیه من روحی»شده 
مندند؛ مؤمن به عنایت ازلی، مؤید تكکی بر آن بهرهم

َ أيَ دهَمُْ برِوُحٍ منِهْ»به روح تأییدی  بوده و از حیات « و
طیبّه ایمانيی ناشی شده از آن متنعم است. لیکن 
مرحلۀ عالی و کامل روح را که روح القدس است، خدا 

أيَ دتْكَُ »در انبیاء و ائمه به ودیعه گذاشته است: 
این روح که چیزی جدای از وجود آنان « حِ القْدُسُبرِوُ

ترین نیست، حقیقت بسیار متعالی است که عالی
مرتبۀ حیات که اوج حیات طیبّه است را به آنان 

                                                   
تألهّ یعنی اینکه انسان در عقاید، اخلاق، فقه، حقوق و در حقیقت در همۀ شئون  1

هستی خود موحدّانه بیندیشد و عمل کند. بنابراین فقدان تألّه از نظر قرآن، ممات 

 (151ش)ج(: 1831است )جوادی آملی، 

دارد و برکات فوق تصور بر این حیات ارزانی می
ش، 1111گردد )جوادی آملی، ملکوتی مترتب می

ورند که ( بر این اساس، ایشان بر این با141: 11ج
مرتبۀ عالی حیات طیبّه از آن پیامبر)ص( و اوصیاء 

 ایشان است.

توان گفت از دیدگاه استاد جوادی در مجموع می
آملی، ماهیتّ و حقیقت حیات طیبه به حرکات و 
سکنات ظاهری انسان، مربوط نیست، بلکه حیات 
حقیقی از نیستی و زوال مبراّ است. لذا قرآن به 

ِ ظاهری به  آموزدپیروان خود می ِ محدود که از نگاه
بینانه به آن حیات پرهیز کنند و با اندیشۀ واقع

بنگرند. به عبارت دیگر، حیات بدین معنا نیست که 
آدمی چند صباحی در نشئۀ طبیعت چون گیاهان و 
حیوانات حرکت و احساسی داشته باشد و با سپری 
ساختن روزگار، پروندۀ حیات او بسته شود، بلکه این 

ترین مرتبۀ حیات و لازمِ حیات حقیقی اوست زلنا
 توان)بعد مادی( ولی مطابق عقل و اندیشۀ دینی می

برای حیات انسان ابعاد و مراتبی را برشمرد؛ لذا 
انسان علاوه بر وجود حیات گیاهی و حیوانی و 
انسانی )حیوان ناطق(، لوازمی چون عقل دارد که 

ی حیّ متألهّ قرار تواند در حدّ نهایی انسانیتّ یعنمی
 تألةّ و الهی گیرد. از منظر استاد جوادی آملی، حیات

 است؛ شده نهادینه هاانسان همۀ فطرت در ملکوتی

فطرت،  تکاملی و شکوفایی مسیر به نظر با ولی
 را زیر ظلمات خویش فطری متألهّانۀ حیات بسیاری

 اند.کرده مدفون عصیان و جهل

های بسترساز در تحقق مؤلفه 4
 حیات طیبّۀ انسانی

ساز، قواعد کلی حیات های زمینهمقصود از مؤلفه
طیبه که از اصول و فروع دین اسلام به دست می

آید و دربردارندۀ بایدهاست. در منظومۀ فکری 
جوادی آملی که منبعث از قرآن و روایات دینی است، 
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 تأکید بر دیدگاه استاد جوادی آملیها و آثار حیات طیبه در قرآن کریم با شاخصه. بمی خواجه حسین محمد

توان به عنوان عوامل هایی را میعوامل و مؤلفه
ترین ت طیبه واکاوی کرد که مهمبسترساز تحقق حیا

 اند از:ها عبارتآن

 ایمان و عمل صالح 4.1
ساز تحقق حیات های زمینهترین مؤلفهیکی از مهم

منَْ »باشد: طیبه در انسان، ایمان و عمل صالح می
ٌ فلَنَحُْييِنَ هُ  َ مؤُمْنِ َ هوُ ْ أنُثْى و ٍ أوَ ً منِْ ذکَرَ عمَلَِ صالحِا

ِّبةَ ( مطابق این آیه حيات طيبه 91: النحل«)حَیاةً طيَ
وابسته به ايمان و عمل صالح و اين دو شاخصه از 

هاي اعدادي و بسترهاي اصلي حيات معنوي و زمينه
باشند. هرچند كه حيات را خداي طيبّ مي

كند، لكن حق تعالي به مؤمن بخش افاضه ميحيات
نماید. علامه اهل عمل صالح اين حيات را افاضه می

معتقد است که این آیه به منزلۀ یک  طباطبایی
قانون کلی است که مسیر برخورداری از حیات طیبه 

داند و این دو را توأم با هم را ایمان و عمل صالح می
آورده تا مشخص سازد که عمل وقتی صالح است که 
فرد مؤمن باشد در غیر این صورت عمل فردی که 

: 14ج ق،1011شود )طباطبایی، ایمان ندارد، حبط می
(. از این رو، از نظر قرآن کریم هر کس بر روی 101

زمین راه برود و دارای زندگی نباتی باشد، لزوماً انسان 
: ای نداردآید و از زندگی واقعی بهرهزنده به شمار نمی

ً يمَشِْي بهِِ » َ جَعلَنْا لهَُ نوُرا ُ و ً فأَحَْييَنْاه َ منَْ كانَ ميَتْا َ و أ
ُّلمُاتِ فيِ الن اسِ كمَنَْ  ( 144الأنعام: ...«)مثَلَهُُ فيِ الظ

این آیه نشانه حیات واقعی را در ایمان به خداوند 
ّ اطلاق ایمان، بر می داند. از منظر جوادی آملی سر

عقیدۀ آن است که مؤمن اعتقاد خود را از اضطراب 
رهاند و آن را ایِمنِ و شک که آفت اعتقاد است، می

ر این اساس، علامت ایمان ( ب114: 4کند )همان، جمی
واقعی، پذیرش و تسلیم بودن در برابر حکم خدا و 

 (.144: 44باشد )همان، جپیامبرش)ص( می

عمل صالح در فرهنگ قرآن عملی است که 
 «وَ هوَُ مؤُمْنٌِ »مطابق یکی از منابع دین باشد. عبارت 

ً »حاکی از حسن فاعلی و  بیانگر « منَْ عمَلَِ صالحِا
؛ یعنی، بشارت به حیات طیبّه حسن فعلی است

ویژۀ کسانی است که افزون بر اعتقاد به مبدأ و معاد 
و سایر اصول دین، دارای عمل صالح نیز باشند. 

بنابراین، کسی که تنها حسن فاعلی داشته باشد؛ 
ولی هیچ حسن فعلی نداشته باشد، مشمول بشارت 

ِّكَ »به بهشت نیست:   لا یوَمَْ یأَتْيِ بعَضُْ آیاتِ ربَ
ْ کسََبتَْ  ً إیِمانهُا لمَْ تکَنُْ آمنَتَْ منِْ قبَلُْ أوَ ینَفْعَُ نفَسْا

 ً کسبت فی »( جملۀ 111الأنعام: «)فیِ إیِمانهِا خیَرْا
 ً و بدین معناست که « آمنت»عطف بر « إیمانها خیرا

اگر کسی ایمان )حسن فاعلی( داشته باشد؛ ولی هیچ 
عمل خیری )حسن فعلی( کسب نکرده باشد، 
ایمانش به حال او در نجات از اصل عذاب سودمند 
نیست و مانند کسی است که ایمان نیاورده باشد، 
جز در خلود که با هم تفاوت دارند؛ چون عمل صالح 

 اعتقاد و است ایمان طوبایبه مثابه شاخۀ شجرۀ 
 میوه شاخه بدون درختی هیچ و آن ریشۀ منزلۀ به

 آملی، جوادی). باشد زنده آن ریشۀ گرچه دهد،نمی
 عملی را صالح عمل یزدی مصباح( 014: 4ج ش،1111

 به هم و باشد شایسته عمل ذات هم که داندمی
 صورت این در. شود انجام الهی رضای و قربت قصد

ش: 1194شود )مصباح یزدی، الح اطلاق میص عمل
(. همچنین استاد جوادی آملی معتقد است هر 101

و فطرت سالم به  عملی که وحی الهی یا عقل سلیم
آن فرمان دهد یا آن را نهی کرده باشد، عمل صالح 

(. ایشان بر این باور است در 41: 1است )همان، ج
حیات طیبّه، غیر از ایمان و عمل صالح، هر امر 

-دیگری فاقد اعتبار است و به جهت عدم تزاحم، نه

روی نیست؛ بلکه هر اندازه تنها سخن از میانه
همتّ و... در حیات طیبّه، سرعت، سبقت، طلب، 

تر است )جوادی تر و پسندیدهبیشتر باشد، عاقلانه
( بنابراین ایمانِ ناب به مثابه 119ش: 1110آملی، 

فصل مقومّ انسان، همان حیات متألهّانه است که 
در حقیقت زندگی وی در تألهّ وی ذوب شده باشد 

( لذا با ایمان و عمل صالح 411: 1ش، ج1111)همان، 
آید که این حیات تبدیل ای به وجود میت تازهحیا

حیات پست یا کهنه به جدید نیست؛ بلکه با 
شود پذیرش ایمان خداوند، تأیید به روح جدیدی می

شود و این حیات که این روح مبدأ حیات جدیدی می
گردد و ای نیز برخوردار میتازه از قدرت و شعور تازه

نه دعوت اعمال مؤمن نیز در پی پذیرش صادقا
گردد متناسب با خداوند که از طریق انبیاء ابلاغ می
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 ها و آثار حیات طیبه در قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه استاد جوادی آملیشاخصه. محمد حسین خواجه بمی

ق، 1011این پذیرش خواهد بود )ر. ک: طباطبایی، 
 (.01: 9ج

 توجّه به کرامت انسانی 4.2
حقّ حیات انسانی به امتّی خاص اختصاص ندارد؛ 

( هر 14)الْسراء: « وَ لقَدَْ کرَ منْا بنَيِ آدمََ »زیرا طبق آیۀ 
چه مایۀ کرامت او نی دارد و آنانسانی کرامت تکوی

( 14شود، مقام خلافت الهی اوست )البقره: می
( باید گفت، 144: 11ش، ج1111)جوادی آملی، 

ویژگی خلیفه در این است که همۀ شؤون علمی و 
عملی او مسبوق به حکم خدا و رضای الهی باشد 

( و انسانِ برتر کسی است که داده104: 1)همان، ج
ا مغرور نسازد؛ بلکه خضوع و تشکرّ او های الهی، او ر 

در برابر ذات اقدس الهی بیشتر شود. به تعبیر یکی 
 موهبتی انسان ذاتی از اندیشمندان معاصر، کرامت

 و با تلاش اگر و است بالقوهّ ارزشی دارای که است
قول حیات مسیر در همتّ  برسد، فعلیتّ به مع

 نوع دو لذا شود،آزاد می ارادۀ به مستند ارزشی دارای

 و ذاتی کرامت است: شده ثابت انسان برای کرامت
 و اکتسابی این اخیر کرامت که  ارزشی کرامت

( معیار برتری 440ش: 1111است )جعفری،  اختیاری
آدمی نیز همین نوع کرامت است که مطابق نگرۀ 
قرآن کریم، معیار ارزیابی و کرامت در انسان، 

لتّ اینکه ( و ع11پرهیزگاری است )الحجرات: 
اند، این ائمهّ)ع( اصل و ریشۀ این کرامت معرفی شده

است که تمام خیرات و برکات موجود در نظام 
هستی، اعم از برکات مادی و معنوی، به وساطت آن 

: 1)د(، ج1119شود )جوادی آملی، بزرگواران افاضه می
چه که سبب خلافت انسان در روی زمین می( آن441

؛ یعنی مطیع و فرمانبر محض شود تأله فطری اوست
پروردگار خود بودن. از این رو، کسی که به این مقام 

گردد و کسی رسید، در حقیقت آیینۀ تمام عیار او می
که نتواند خود را متخلقّ به صفات الهی نماید از نظر 

شک، ایشان مرده است ولو اینکه زنده باشد. بی
 سانیتوجه انسان به اصل خلیفه اللهی و کرامت ان

شود که انسان در مسیر تعالی و تقربّ به موجب می
خداوند گام بردارد و در نتیجه به حیات طیبّ نزدیک 

 گردد.

بنابراین ارزش حقیقی انسان و وصول او به مقام 
خلیفه اللهی در گرو حیات طيیبه که مظهری از 

باشد و انسان فاقد این حیات خداوند است، می
نات است و در حقیقت حیات، در ردیف دیگر حیوا

کند. خداوند متعال در مرتبۀ حیوانی زیست می
لهَمُْ »فرماید: دربارۀ این دسته از افراد چنین می

قلُوُبٌ لا یفَقْهَوُنَ بهِا وَ لهَمُْ أعَيْنٌُ لا یبُصِْروُنَ بهِا وَ لهَمُْ 
آذانٌ لا یسَْمعَوُنَ بهِا أوُلئكَِ کاَلْأنَعْامِ بلَْ همُْ أضََلُّ 

 ُ هایی دارند دل»(؛ 119الأعراف: «)ولئكَِ همُُ الغْافلِوُنَ أ
 چشمانی و کنند،که با آن ]حقایق را[ دریافت نمی

 اب که دارند هاییگوش و بینندنمی هاآن با که دارند
 بلکه چهارپایان همانند آنان. شنوندنمی هاآن

 «.ماندگانندغافل همان هاآن[ آری،. ]ترندگمراه

 رشد عقلانی 4.3
قرآن یکی از عناصر سازندۀ حیات انسانی و عوامل 

داند. تکامل و تعالی وی را پرورش عقل و اندیشه می
برداری آن وسیلۀ رشد صحیح عقل و بهرهانسان به

تواند از ایمان و حیات در جهت هدف آفرینش می
طیبه برخوردار شود. در مقابل، قرآن کریم کافر را به

مرده فاقد حیات میجهت عدم تعقلّ و خردورزی، 
اهُ وَ جَعلَنْا لهَُ نوُراً یمَشْی »داند:  أوََ منَْ کانَ میَتْاً فأَحَْییَنْ

ُّلمُاتِ لیَسَْ بخِارجٍِ  ِ فیِ الن اسِ کمَنَْ مثَلَهُُ فیِ الظ بهِ
ِّنَ للِکْافرِینَ ما کانوُا یعَمْلَوُن عام: الأن«)منِهْا کذَلکَِ زیُ

ات )معنوی( مؤمن و ( این آیه از نورانیتّ و حی144
گوید. در صدر آیۀ تاریکی و مرگ غیرمؤمن سخن می

مورد بحث، سخن از کسی است که خدا به او حیاتی 
نحو تقابل ویژه و نورانیتّی خاص داده و در ذیل آن به 

از کافران سخن رفته است. از این تقابل معلوم می
شود که کافر در فرهنگ قرآن مرده فاقد حیات 

 )معنوی( است.  

الله جوادی آملی در توضیح آیاتی دیگر که در آیت
قرآن »اند: سیاق این آیه هستند، چنین اظهار کرده

از موحّد به زنده ]صاحب حیات معنوی و طیبّ[ یاد 
دهد؛ یعنی انسان یا کند و کافر را برابر او قرار میمی

لیِنُذرَِ منَ کانَ حَیاًّ و یحَِق  القوَلُ »یا کافر:  زنده است
( و این تقابل، نشانِ زنده 14)یس: « علَیَ الکافرِین

که در بودن موحّد و مرده بودن کافر است؛ چنان
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 تأکید بر دیدگاه استاد جوادی آملیها و آثار حیات طیبه در قرآن کریم با شاخصه. بمی خواجه حسین محمد

و ما أنتَ بمِسُمعٍِ منَ فیِ »فرماید: ای دیگر میآیه
 به را خود سخن توانی( و تو نمی44فاطر: «)القبُور

 انیکس یعنی! برسانی اند،خفته گور در که نآنا گوش
 اکنونهم و گرفتارند طبیعت و بدن قبر در که را

توانی هدایت کنی؛ یعنی کافر مرده مین گورند،بهزنده
 (.41ش: 1114)جوادی آملی، « است

ایشان با ارائۀ الگوی حیات طیبۀ انسانی، به 
ترین هدف جامعۀ بشری، شکوفایی عنوان اصلی

 حیات از انتقال برای انسان تفکر قوۀ پرورش را 1عقل

 رویۀ دو طریق از که داندمی الهی حیات به معمول
 پذیر است. درمهم یعنی ایمان و عمل صالح امکان

رویکردی  با باید تربیت و تعلیم نظام زمینه، این
ّ  در رویه دو هر به عقلانیت بر مبتنی  اعتدال حد

تعمقّ  به بخش اثر راهکارهای ارائۀ با و بپردازد
یبهره با و گمارد همت افراد معرفت  تقویت از گیر

مقدمات تحقق تفکرّ  فراگیران، در صالح عمل و ایمان
هم آورد. از دیدگاه ایشان  حیات الهی را در جامعه فرا

شود، عقل و چه در حیات الهی مهم تلقی میآن
های عقلانی و همچنین ایمان به خدا و دوری فعالیت

است  اخلاقی رذائل اخلاقی و نزدیکی به فضائلاز 
( که آزادگی و ارتقا به 19ش: 1111)جوادی آملی، 

جایگاه انسانی و رسیدن به مقام خلیفۀ الهی و 
 سازد.حیات طیبّۀ انسانی را فراهم می

همچنین استاد جوادی آملی بر این اندیشه است 
 که زندگی با به کار بستن عقل و تربیت آن معنا پیدا

تواند اهداف واقعی را دنبال کند و به کند و میمی
گیری از عقل مراد انسانی رهنمون گردد. آدمی با بهره

و پرورش و تقویت و تربیت آن قادر است حیات 
تواند انسانی خود را رقم زند؛ اما حیطۀ حیات وی می

از این حوزه هم فراتر رود. این موجود مادی چون 
َ »دارای روح الهی است:  ِ منِ  و نفَخَتُ فیه

تواند پا را از عالم ماده فراتر ( می49الحجر: «)روُحی
گذارد و در عالم ملکوت سیر کند. در این مرتبه از 

                                                   
شود. می تقسیم عقل عملی و نظری عقل جوادی آملی به استاد دیدگاه از عقل 1

عملی راهبر انگیزۀ انسان است و دربارۀ باید و نباید اخلاقی، فقهی و نشئۀ عقل 

کند. اعتقاد، ایمان و مانند آن از شؤون عقل عملی است. همچنین اعتبار بحث می

ت شود و کار آن سیاسعقل عملی نیرویی است که از آن به مدیر و مدبّر تعبیر می

حیات است که انسان با تلاش از مقام عبودی به 
یابد و زمان و مکان را در قرب جایگاه ربوبی بار می

 نوردد و با اینکه به ظاهر در این عالم است درمی
واقع به باطن آن عالم مرتبط است)ر. : همان، 

(. ایشان در این هدف که چگونه 144-141)ب(: 1119
-شکوفایی عقل، انسان را به حیات الهی هدایت می

کند که واجد حیات الهی شدن در کند، تبیین می
های انسانی است و نشئۀ طبیعت از برترین مقام

عقل و معتقد است که هرچه در عالم تعقل و مقام 
تری در قلب و وجود عقلانی است به طور مفصّل

شود و این خود باعث ملکوت و نفس تصور می
 شود )همان(. تربیت عقلانی انسان می

ترین عامل شکوفاسازی باید توجه داشت، مهم
عقل بشری، تفكر است که منجر به حیات طیبه در 
انسان است؛ تا جایی که امام علی)ع( اصل عقل را 

 ّ ( 191ق: 1014ر بیان کرده است )تمیمی آمدی، در تفک
 از حرکت یا درونی سیر از است عبارت تفکر

لول از و نتیجه به مقدمات مجهول )جوادی  به مع
ها را به (. قرآن از دو راه انسان411ش: 1114آملی،

و « رتفک»خواند: یکی با ذکر عنوان فکر و نظر فرا می
نی که با تفکر های قرآو دیگری با طرح بحث« تعقلّ»

همراه است؛ گاهی در یک آیه از عنوان تفكر و تعقلّ 
آید، ولی در آن، برهان عقلی و سخنی به میان نمی

 کرتف به تشویق استدلال، خود. شودفکری مطرح می
 دل قساوت و لهو فکری، حرکت این مقابل در. است

 اهل و نکند حرکت که دلی از کریم قرآن. دارد قرار
و « متحجّر»شد با تعبیر نبا الهی اندیشۀ و نظر

ّ  أو کالحجارة فهی» کند؛یاد می« لاهی»  أشد
 از یا سنگ مانند هادل از بعضی( 10: البقره)«قسوة

یعنی، نفوذناپذیرند. سخنی در آنان  ترند،سخت آن
 نیز آنان درون از و شوندنمی جاجابه و کنداثر نمی

( 411: ش1114 آملی، جوادی) ندارد جوشش چیزی
 یجه حیات طیبه برایشان فاقد معناست.نت در و

مدرک  و بشر اندیشه راهنمای رینظ و تدبیر و فرماندهی امور شخصی است. عقل

ساخت  در نظری عقل است. جهان تکوین حقایق نبود و بود نیست، و هست

ش: 1811کند )ر.ک: رضایی و همکاران، می آفرینی نقش انسان تفکر و اندیشه

83-88) 
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 قرآن فهم مطالعات علمی فصلنامه دو

 

 ها و آثار حیات طیبه در قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه استاد جوادی آملیشاخصه. محمد حسین خواجه بمی

 معرفت نفس 4.4
های ترین راهترین و ابتدائیشناخت نفس از مهم

های علمی باشد گرچه راهرسیدن به حیات طیبه می
و سیر آفاقی تأثیر فراوانی در هدایت به حیات طیبه 

ترین ترین و محکمدارد؛ ولی شناخت نفس نزدیک
باشد. از دیدگاه حیات طیب مییابی به راه دست

متون دینی، شناخت ظرفیتّ وجودی که همان 
حقیقت نفس انسان است، منشأ تمامی معرفت

هاست. نمونۀ بارز این امر پیامبر گرامی اسلام)ص( 
است که به قدری معرفت داشتند که سبب برگزیده 
شدن ایشان از سوی خدای خویش به عنوان ظرف 

مرتبۀ وجودی شناخت، نزول قرآن گردید و این 
دهد )طباطبایی، حقیقت وجودی ایشان را نشان می

معرفت »(. از منظر جوادی آملی، 11: 44ق، ج1011
من عرف نفسه »مقدمّۀ خداشناسی است: « نفس

(؛ هرکس 14: 4ق، ج1041)مجلسی، « فقد عرف ربهّ
هر اندازه خود را بشناسد، خدا و اسمای حسنای او و 

بر اسماء و صفاتش و کیفیت کیفیت اشراف خداوند 
خضوع و انقیاد اسمای حسنا و شؤون الهی در برابر 

 آملی، جوادی) شناسدساحت قدس کبریایي را می
 را خود کسی اگر ترتیب، بدین( 44(: ج)1119

 نآ بین مسیر و معاد و مبدأ نیست ممکن بشناسد،
 فراموشی با اما نیاورد؛ ایمان آن به و نشناسد را دو

 حدیث در لذا ماند،ارف باز میمع این همۀ از نفس،
 ،«ربّ » از مقصود «ربهّ عرف فقد نفسه عرف من»

 و انجام و آغاز شناخت با. است معاد و مبدأ همان
 صراط همان که دو آن بین مسیر او، به ایمان

 ایمان متعلقّ و معلوم است،( اسلام دین) مستقیم
 نفس حجاب برعکس( 14 همان،: ک. ر. )شودمی

شود؛ از منظر استاد فراموشی می خود به منجر
جوادی آملی حجاب معرفت نفس در جایی است که 
انسان از خداوند غافل شود. این فراموشی سبب 

گذارد شود و نمیایجاد حجاب معرفت نفس می
کسی خودش را هم بشناسد )جوادی آملی، 

« الذین نسوا الله»( به تعبیر دیگر، اگر 441ش: 1111
 «فأنساهم أنفسهم»گاه ( اتفاق بیفتد، آن19 )الحشر:

کند؛ شود و انسان خود را فراموش مینیز محقق می

ها را از یاد خودشان میبه این معنی که خدا هم آن
برد. بدین ترتیب، کسی که از خودسازی و تهذیب 

کند و هم نفس بهره نگیرد، هم خدا را فراموش می
ئله عقل و تواند به نشخود را چنین شخصی نمی

تجردّ برسد؛ پس حیات او طیبّ و معنوی نخواهد 
بود و همواره در حیات حسّی و مادی سیر خواهد 

 کرد. 

 اخلاص 4.4
باری اعمال انسان از نظر شعاع سودمندی یا زیان

ای است که در مورد دارای یک جنبۀ شکلی و قیافه
کنند. کسی که آن تاریخ و مردم قضاوت می

به عنوان یک کار احسن مورد سازد، بیمارستانی می
. این جنبه از عمل را تمجید جامعه قرار می گیرد

اند؛ حال از جهت درونی این عمل حُسن فعلی نامیده
 به مفید باشد کهمی روح دارای حیات دارد؛ یعنی

باشد که این جنبه حُسن فاعلی عمل  عمل فاعل حال
(. توجه به 491: 1ش، ج1111است )مطهری، 

 ّ ت عمل، حسن فاعلی عمل است که یکی اخلاص و نی
از عوامل مهم در وصول به حیات طیبۀ انسانی 
است. اخلاص به معنای پاک کردن کار از هر گونه 

لعملِ منِ کلُّ شَوبٍ »آمیختنی است:  « تصَفیه ا
( به دیگر سخن، پیراستن و 44ش: 1111)انصاری، 

ای که انسان خود را نادیده سازی جان، به گونهویژه
دهد برای خشنودی حق ارد و هرچه انجام میانگ

شود و چنانچه هدف دیگری باشد، اخلاص نامیده می
دوستی در فعالیت هرچند پسندیده همچون نوع

آدمی راه یابد، اخلاص تحققّ نخواهد یافت. امام 
صادق)ع( راه دشوار اخلاص را اینگونه توصیف کرده 

 پایداری بر عمل تا آنجا که خالص شود،»است: 
ق، 1041)مجلسی، « تر از خود عمل استسخت

 (.411: 11ج

قرآن کریم تمام مسلمانان را به اخلاص در دین 
( و در آیات 11؛ الزمر: 10دعوت کرده است )غافر: 

متعددی از قرآن سخن از مخلصَین آمده که شیطان 
قدرت تسلط بر ایشان را از خود نفی کرده است 

ام دستورات و ( امر به اخلاص در انج11)الحجر: 
اعمال دینی به ویژه نماز به عنوان توجه عبودی خاص 
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 تأکید بر دیدگاه استاد جوادی آملیها و آثار حیات طیبه در قرآن کریم با شاخصه. بمی خواجه حسین محمد

و انفاق در راه رضای خداوند متعال از دیگر دستورات 
( هرچند 1قرآنی در خصوص اخلاص است )البینّه: 

اخلاص راه دشواری است که فرآیند همسانی نهان و 
آشکار و مطابقت کردار با گفتار است؛ اما نتایج این 

داری و رسیدن به اخلاص است که انتفرآیند ام
زندگی متألهانه و پاک را برای صاحبش به ارمغان 
خواهد آورد. استاد جوادی آملی داستان حضرت 
یونس)ع( را نمونۀ عینی از اخلاص به درگاه الهی 
معرفی کرده و معتقد است وقتی ایشان در شکم 
ماهی افتاد مورد آزمایش مهمی قرار گرفت که 

چند سیاهی و ظلمت مانند تاریکی دریا،  دربردارندۀ
وقتی  .و در عین حال آموزنده بود… شکم ماهی و 

حضرت یونس)ع( در شکم ماهی دعا کرد و خدا او را 
نجات داد، لذا هر انسان مخلص و مؤمنی که در 

 .کندخطر باشد و به خدا رو کند، خدا او را اجابت می
اهی به در داستان حضرت یونس)ع( با وجود اینکه م

شدت گرسنه بود، اما بعد از بلعیدن آن حضرت، امر 
خدا بر این بود که ایشان حفظ شود و نشان داد که 

های خالص عظمت الهی چگونه پدیدار شده و انسان
چگونه مورد توجه هستند )تفسیر سورۀ انبیاء، 

 (. 11جلسۀ 

بنابراین به هر نسبت که در عمل انسان اخلاص 
یات، شادابی، حرکت، پویایی، وجود داشته باشد، ح

 گردد. مندی وی بیشتر میمقاومت، صلابت و قانون

 آثار حیات طیبّه 4
بخشی است که اگر ثمرات حیات طیبه، نسیم حیات

در پیکر فرد و جامعه جریان یابد، سبب ماندگاری و 
شود. از دوام شخص و در نتیجه جامعۀ آن می

قرآن های حیات طیبه در بررسی دقیق افق ارزش
کریم با تمرکز بر آثار جوادی آملی چنین برداشت می

ترین آثار حیات شود که موارد ذیل به عنوان مهم
 باشد:طیبّۀ شایان توجه وافر ایشان می

 حق محوری 4.1
حیات طیبه محصول وحی الهی به پیامبران به ویژه 
در مرتبۀ کامل آن، ارمغان وحی خداوند به پیامبر 

دأ و مقصد و هم از نظر اسلام)ص( هم از نظر مب

محتوا بر محور حق قرار دارد. از سوی دیگر، دین الهی 
یک برنامۀ جامع، کامل و کاربردی است که از جانب 
خداوند که حقّ محض و ذات حق است، بر پیامبر 
اسلام)ص( که رسول بر حق است نازل شده است: 

«.. ً َ نذَيِرا ً و ( 119)البقره:.«  إنِ ا أرَسَْلنْاكَ باِلحَْقِّ بشَِيرا
قرآن کریم، که از مبدأ تنزلّ تا نزول بر قلب مطهر 
رسول اکرم)ص( با حق همراه بود، جامه و رفیق حقی 
برای پیامبر)ص( در راه رسالت است. از این رو، 
خدای سبحان به رسول اکرم)ص( فرمود: ما تو را به 

لازمۀ ارسال «. إناّ أرسلناک بالحق»حق ارسال کردیم؛ 
ست که پیامبر)ص( نزد مرُسِْل بوده و از نزد او این ا

آمده تا پیام او را به مردم برساند؛ لذا پیامبر)ص( نیز 
اللهّی دارد و چون قرآن کریم مقامی عنداللهّی و لدی

محوری پیامبر)ص(، به خدای سبحان برای تثبیت حق
تو به حق آمدی و سِمتَ تبشیر و انذار »او فرمود: 

 (.111: 4ش، ج1111ی، )جوادی آمل« داری

یکی از آیاتی که حق محوری، حیات طیبه را بیان 
ِ وَ »کند، آیۀ می ُّهاَ ال ذيِنَ آمنَوُا اسْتجَِيبوُا للِ ه یا أيَ

( است. 40الأنفال: «)للِر سُولِ إذِا دعَاكمُْ لمِا یحُْييِكمُْ 
نماید و این آیه مؤمنین را به پذیرش حق دعوت می

یات و زندگی را برای مؤمنان پذیرش این دعوت، ح
دهد. از آنجایی که این دعوت از جانب نتیجه می

باشد و از جانب خداوند که خود رسولِ بر حق می
ً اثر مطلوب خود را که  ذات حق است آمده، قطعا
همان افاضۀ حیات است، خواهد داشت. پس 
اعتقادات حق یا به تعبیری عقاید حق همان کلم 

باشد؛ ی اعمال انسان میطیبی است که زیر بنا
ریشۀ این اعتقادات توحید است؛ وقتی اعتقاد حق 
بود عمل صاحبش آن را تصدیق خواهد کرد و چنین 

گیرد باعث عملی که از اعتقاد و ایمان حق نشأت می
صعود کلمۀ طیب یعنی همان اعتقاد و ایمان می

( بنابراین 04-01: 9ق، ج1011شود )ر. ک: طباطبایی، 
عتقاداتش حق )کلم طیبّ( و فعلش دارای مؤمن که ا

باشد و حق چون غایت و نتیجۀ )عمل صالح( می
شود و از ملازم با رشد است، موجب حیات طیبّه می

این جهت که اعتقادات حق دارای منشأ توحیدی می
باشد و خداوند حقّ محض است، به تبع آن این 
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 قرآن فهم مطالعات علمی فصلنامه دو

 

 ها و آثار حیات طیبه در قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه استاد جوادی آملیشاخصه. محمد حسین خواجه بمی

حیات حقیقت ثبوتی و ضروری پیدا خواهد کرد. لذا 
است و حقحیا مداری اثر ت طیبّه بر مبنای حق 

 شکوفاسازی حیات طیبّه خواهد بود.

 بصیرت 4.2
یکی از نتایجی که در پرتو ایمان و عمل صالح و در 

شود، بصیرت و روشننتیجه حیات طیبه حاصل می
بینی است که در اثر آن انسان، باطن عالم و ملکوت 

کند. بصیرت در ها را مشاهده میزمین و آسمان
ای در قلب شخص که اصطلاح، عبارت است از قوهّ

به نور قدسی منورّ بوده و به وسیلۀ آن حقایق اشیاء 
کند. همان گونه که شخص به و امور را درک می

بیند. به وسیلۀ چشم، صور و ظواهر اشیاء را می
عبارت دیگر، بصیرت قوتی است که حقایق و بواطن 

چون بصر که شود. هماشیاء، به وسیلۀ آن دیده می
آتش، صور و  به وسیلۀ نور خورشید یا ماه یا شعلۀ

بیند و چون قلب منور به نور ظواهر اشیاء را می
ها و وهم و خیال قدسی و هدایت حق گردد، حجاب

(. به 404: 4ش، ج1111گردد )هاشمی، او مرتفع می
طور کلی، بصیرت حقایقی از دین یا غیر دین است 

شده باشد. لذا به هر دانایی  که به باور قلبی مبدلّ
شود؛ بلکه دانایی همراه با باور و بصیرت اطلاق نمی

ایمان، بصیرت واقعی است و این نوع از بصیرت، 
 موجب هدایت و حرکت و حیات پاک انسانی است.

در فرهنگ قرآنی، کسانی که آیات الهی را نادیده 
آورند، کور و گیرند و به گمراهی و کفر روی میمی

َ فلَمَْ یسَِيروُا فیِ الْأرَضِْ »شوند: ینا توصیف میناب أ
ْ آذانٌ یسَْمعَوُنَ بهِا  فتَكَوُنَ لهَمُْ قلُوُبٌ یعَقْلِوُنَ بهِا أوَ
َ لكکنْ تعَمْىَ القْلُوُبُ ال تيِ فیِ  ُ و فإَنِ ها لا تعَمْىَ الْأبَصْار

 ِ دوُر ( در مقابل کسانی که از حوادث 04الحج: «)الصُّ
گیرند و حق و باطل را د عبرت میپیرامون خو

دهند، دارای بصر و اهل بصیرت معرفی تشخیص می
ٌ فيِ فئِتَيَنِْ التْقَتَا فئِةٌَ »اند: شده ْ کانَ لکَمُْ آيیة قدَ

َ أخُرْى ِ و ٌ  تقُاتلُِ فيِ سَبيِلِ الل ه َ  يرَوَنْهَمُْ  كافرِةَ  يهْمِْ مثِلْ
َ  العْيَنِْ  رأَيَْ  ُ  الل هُ  و ِّد ِ  يؤُيَ ُ  منَْ  بنِصَْرهِ  ذلكَِ  فيِ إنِ   يشَاء

 ً ِ  لِأوُليِ لعَبِرْةَ  ال ذيِنَ  إنِ  » آیه در( 11: عمران آل)«الْأبَصْار
همُْ  إذِا ات قوَاْ يطْانِ  منَِ  طائفٌِ  مسَ  ِ  تذَكَ روُا الش  ذا همُْ فإَ

شود، چنانچه ( بیان می441الأعراف: «)مبُصِْروُن

ه كنندبه صورت طوافشيطان بخواهد احرام ببندد و 
ِ كعبۀ دل باز  برگرد كعبۀ دل طواف كند تا هرگاه در

فهمد كه اين محُرمْ شد وارد آن شود، متقّي متذكرّ مي
 به شيطان گاههيچ رو،بيگانه و حرامي است، از اين

متذكر راه ندارد. متقي متذكر بر اثر آن  مؤمن قلب
شناس است و بينش قلبي حاصل از ياد حق، خاطره

فهمد كه اي كه به ذهن او خطور كند ميهر خاطره
إذِا »اين رباّني و ملَكَي است يا شیطانی و نفساني: 

يطْانِ تذَكَ روُا همُْ طائفٌِ منَِ الش  )جوادی آملی، « مسَ 
 (.111: 1ش، ج1111

کنندگان (، انابه11حضرت ابراهیم)ع( )الأنعام: 
متقّین (، 11(، بندگان خاصّ خدا )الفرقان: 1)ق: 

( حضرت محمد)ص( و پیروانشان 441)الأعراف: 
( از جمله الگوهای قرآنی از اهل بصیرت 141)یوسف: 

هستند. در قرآن اهل بصیر، فراتر از اهل دیدن و 
اند. اهل بصیر از قلب خویش شنیدن معرفی شده

ها را تجزیه و تحلیل ها و شنیدهگیرند تا دیدهبهره می
برّ، واکنش مناسب نشان کنند و در نتیجۀ این تد

دهند. امام علی)ع( انسان بصیر را چنین تعریف کرده 
 بیندیشد، و بشنود که است کسی بصیر با»است: 

گاه راه ها بهره گیرد، آننگاه کند و ببیند و از عبرت
روشنی را بپیماید که در آن از افتادن در پرتگاه و گم 

ق: 1010، )نهج البلاغه« ها دور ماندشدن در کوره راه
( براساس این روایت بصیرت، هم راهی برای 411

تشخیص سره از ناسره و حق از باطل در ابعاد فردی، 
سیاسی و اجتماعی است و هم ابزاری است برای 

ها به ها در رفع مشکلات و رساندن آنراهبری انسان
سر منزل مقصود که ثمرۀ تعلیم و تربیت واقعی 

 است. 

 نصرت الهی 4.3
ج حیات طیبه، نصرت الهی است. نصرت یکی از نتای

الهی و یاری خداوند به مؤمنان در شرایط ویژه از 
های وزین قرآنی است. در قرآن از یک جمله آموزه

سو، نصرت مؤمنان سنتی پایدار و قطعی تلقی شده 
یابی به این و از سوی دیگر، شرایط و مقدمات دست

 سنت تبیین شده است.
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 تأکید بر دیدگاه استاد جوادی آملیها و آثار حیات طیبه در قرآن کریم با شاخصه. بمی خواجه حسین محمد

ای کلی وجود دارد؛ دهبرای تحقق نصرت الهی قاع
إنِْ »شرط نصرت الهی تقوا، مقاومت و صبر است: 

ُّكمُْ  تصَْبرِوُا وَ تتَ قوُا وَ یأَتْوُكمُْ منِْ فوَرْهِمِْ هذا یمُدْدِكْمُْ ربَ
ِّميِن ( 141آل عمران: «)بخِمَسَْةِ آلافٍ منَِ المْلَائكِةَِ مسَُو

 طخداوند متعال در این آیه به بیان چگونگی و شرای
و مراحل امداد خود در نبرد بدر را یادآور 

( و مددرسانی ملائکه 1: 0ق، ج1011شده)طباطبایی، 
را به دلیل آنکه از جانب خداوند است، سبب 

کند و آنگاه با تأکید تحقق نصرت و پیروزی بیان می
ها به پیروزی را تنها از جانب سرانجام شدن تلاش

َ م»داند: خداوند توانا و حکیم می ا جَعلَهَُ الل هُ إلِا  و
ُ إلِا  منِْ  لكَمُْ  بشُْرى َ ماَ الن صْر ِ و َ لتِطَمْئَنِ  قلُوُبكُمُْ بهِ و

( در حقیقت، 144آل عمران: «)عنِدِْ الل هِ العْزَيِزِ الحَْكيِم
این آیات بیانگر قانونی الهی نسبت به مؤمنان است 

اند که خوو ایشان را به یادآوری و باور به آن فرامی
در صورت صبر و مقاومت و تقوا، به وسیلۀ ملائکه، 

شود. بنابراین امداد الهی با نصرت الهی نصیبتان می
فروفرستادن و حضور ملائکه در نبردها و مقابلۀ 

ای از امداد الهی است که به عملی ایشان، گونه
های جبهۀ تقویتّ روحی مؤمنان و تضصیف انگاره

ش، 1111جوادی آملی،  انجامد)ر.ک:مقابل حق می
(. لذا ثمره داشتن حیات طیبۀ الهی، 094: 11ج

نصرت الهی در مواقع حساس است که به 
 انجامد.استوارسازی ایمان می

همچنین این برنامه و قانون الهی را در آیات دیگر 
 10توان پیگیری نمود. خداوند متعال در آیۀ قرآن می

شدن در  سورۀ صف مؤمنان را دعوت به یاری و عضو
ُّهاَ ال ذيِنَ آمنَوُا کوُنوُا أنَصْارَ »کند: انصار الهی می یا أيَ

 ِ و نتیجۀ یاری خداوند را نصرت او برای مؤمنان « الل ه
ُّهاَ ال ذيِنَ آمنَوُا إنِْ تنَصُْروُا الل هَ »نماید: بیان می یا أيَ

ِّتْ أقَدْامكَمُ َ یثُبَ ( بنابراین، 1محمد: «)ینَصُْركْمُْ و
صرت، کفایت و امداد الهی به نصرت و صبر و تقوای ن

: 11ش، ج1111مؤمنان مشروط است )جوادی آملی، 
ن برای الهی نصرت تحقق ( پس091  امری مؤمنا

انسان  صبر، صدق با و باشدمی لایتخلفّ و قطعی
 گردد.رسولش حاصل می و خدا به ایمان در

گفتنی است نصرت الهی در مورد پیامبران و 
فاَسْتجَابَ لهَُ »های استجابت دعا به صورتمؤمنان 

ُّه ْ أرَسَْلنْا »(، معجزه و استدلال 10یوسف: «)ربَ لقَدَ
ِّناتِ  وَ »(، اعطای حکومت 41الحدید: «)رسُُلنَا باِلبْيَ

 ً ً عظَِيما (، سکینه و آرامش 10النساء: «)آتیَنْاهمُْ ملُكْا
َ »قلب  َ أ ِ و ٍ لمَْ فأَنَزْلََ الل هُ سَکيِنتَهَُ علَيَهْ ُ بجُِنوُد ي دهَ

وَ »(، ایجاد رعب در دل دشمن 04التوبه: «)ترَوَهْا
( و ایجاد الفت و 4الحشر: «)قذَفََ فیِ قلُوُبهِمُِ الرُّعبْ

َ علَی قلُوُبكِمُ»ها گرایش دل َ لیِرَبْطِ ( 11الأنفال: «)و
 تجلیّ یافته است.

 گیرینتیجه 6
 :توان گفتبا توجه به مطالبی که بیان شد، می

حیات طیبه، حیات حقیقی انسان است که  -1
واقعیتّی ورای حیات ظاهری است که در همین دنیا 

شود. این حیات، برخاسته از مرتبۀ بالای حاصل می
روح انسانی است که حیات معنوی و متعالی در 

حیّ »شود و انسان واقعی که انسان را موجب می
در  رساند. این مقولهاست را به ظهور می« متأله

قرآن کریم نیز به دقتّ بیان شده است. بر اساس 
دیدگاه استاد جوادی که منبعث از آیات قرآنی است 
ّ حیات و زندگی  تا زمانی که حیات انسان در سر حد
حیوانی قرار داشته باشد و وارد حیات طیبّه قرآنی 
ً عاری از زندگی حقیقی انسانی  نشده باشد، عملا

از حیات حیوانی  است. این حیات طیبّه، برتر
مشترک بین انسان و حیوان است و آثاری که قرآن 
برای آن ذکر کرده بسیار بالاتر از ثمرات حیات عادی 

 است.

گیری حیات طیبّه در انسان به فرآیند شکل -4
داری و این صورت است که با ورود به فضای دین

ایمان و تمکن در این فضا، مرتبۀ فائقۀ روح او که به 
شود. تعداد در وی نهفته است، شکوفا میصورت اس

ثمرۀ ارزشمند این شکوفایی، ظهور حیاتی معنوی و 
 طیبّ است که فوق حیات ظاهری است.

استاد جوادی آملی بر لزوم ایمان و عمل صالح،  -1
اخلاص، توجه به کرامت انسانی، معرفت نفس و 

شکوفایی عقل در تحقق حیات متأله تأکید داشته
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 قرآن فهم مطالعات علمی فصلنامه دو

 

 ها و آثار حیات طیبه در قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه استاد جوادی آملیشاخصه. محمد حسین خواجه بمی

ترین خوانس ایشان از حیات طیبه، عالیاند. در 
مرتبۀ حیات طیبّه از آن انسان کامل است که در اوج 

 حیات معنوی قرار دارد. 

ایمان و عمل صالح، رشد عقلانی، معرفت  -0
نفس، اخلاص و کرامت انسانی از جایگاهی بنیادین 
در ایجاد حیات طیبّه برخوردارند و در منظومۀ فکری 

به این مباحث در رسیدن به استاد جوادی آملی 
 حیات طیبّه اهتمام ویژه شده است.

حق محوری، بصیرت و نصرت الهی از جمله  -1
ترین آثار حیات طیبه از منظر قرآن است که مهم

گردد. از پژوهش حاضر نصیب انسان حیّ متأله می
توان نتیجه گرفت که در منظومۀ فکری استاد می

ارزشی و فراگیر  جوادی آملی، حیات طیبه چارچوبی
برای فرد و جامعه و ابزاری اساسی برای تربیت 
اسلامی است که حیات مادی و اخروی افراد را از 

 سازد.بینی الهی برخوردار میجهان

 منابع مالی:

 این مقاله فاقد هرگونه منابع مالی است.

 سهم نویسندگان:

محمد حسین خواجه بمی به عنوان نویسندۀ 
نوشته و نویسندۀ مسؤول  مسؤول این مقاله را

.مسؤولیت این مقاله را بر عهده می  گیرد

 تعارض منافع:

 این مقاله فاقد هرگونه تعارض منافعی است.

 تقدیر و تشکر:

از همۀ اساتید و دوستانی که در ارتقای سطح کیفی 
 شود.اند تشکر و قدردانی میمقاله یاری نموده
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 تأکید بر دیدگاه استاد جوادی آملیها و آثار حیات طیبه در قرآن کریم با شاخصه. بمی خواجه حسین محمد

 منابع
 قرآن کریم.

ق(، گردآوردنده: محمد بن حسین 1010) نهج البلاغه
شریف الرضی، تحقیق: صبحی صالح، قم: 

 هجرت.

ش(، 1111انصاری، أبی اسماعیل عبدالله بن محمد )
، تحقیق: محسن بیدارفر، منازل السائرین

 قم: انتشارات بیدار.

غرر ق(، 1014تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد )
تحقیق: مهدی رجائی،  لکلم،الحکم و درر ا

 قم: دار الکتاب الْسلامی.

تفسیر انسان به الف(، 1119جوادی آملی، عبدالله )
 ، قم: اسراء.انسان

.تسنیمش(، 1111) --------------  ، قم: اسراء

 ، قم: اسراء.جامعه در قرآنب(، 1119) ------------

، قم: تفسیر انسان به انسانج(، 1119) ------------
.  اسراء

 ، قم: اسراء.ادب فنای مقربّاند(، 1119) --------------

، حیات حقیقی انسان در قرآنش(، 1110) ------------
.  قم: اسراء

.توحید در قرآنش(، 1111) ------------  ، قم: اسراء

: مراحل اخلاق در قرآنش(، 1114) ------------ ، قم
.  اسراء

، چاپ ر قرآنمبادی اخلاق دش(، 1111) ------------
 ششم، قم: اسراء.

صورت و سیرت انسان در ش(، 1111) ------------
 ، چاپ دوم، قم: اسراء.قرآن

ترجمه و شرح نهج ش(، 1111جعفری، محمدتقی )
 ، قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.البلاغه

 ،تفسیر و نقد و تحلیل مثنویش(، 1119) ----------
 تهران: انتشارات اسلامی.

، تهران: حقوق جهانی بشرش(، 1111) ----------
 مؤسسۀ تدوین و نشر آثار علامه جعفری.

ش(، 1191رضایی، محمدجعفر و همکاران )
 استاد دیدگاه از عقلانی تربیت کارکردهای»

 و تعلیم مسائل در پژوهش، «آملی جوادی
 :11اسلامی، شمارۀ  تربیت

المیزان فی ق(، 1011طباطبایی، محمدحسین )
امعۀ مدرسین حوزۀ ، تفسیر القرآن قم: ج

 علمیۀ قم.

بحار  ،(ق1041) مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی
 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.الأنوار

، چاپ آیین پروازش(، 1194مصباح یزدی، محمدتقی )
هفتم، قم: انتشارات مؤسسۀ آموزشی و 

 پژوهشی امام خمینی )ره(

، چاپ مجموعه آثارش(، 1111مطهری، مرتضی )
 هشتم، تهران: صدرا.

، قم: بوستان فرهنگ قرآنش(، 1111هاشمی، اکبر )
 کتاب.
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